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  ؛گانه بین مفاهیم کلی51سنجی نسبت

های استدلال»، «احکام قضایای مسوّره» کردِ نوین به مباحثو روی

 «های اقترانیقیاس تحصیل نتایج»و «مباشر

 1حسین کامکار

 چکیده

، با شود. در این مقالهسنجی استفاده میبرای نسبت« نسب اربع»های چهارگانه یا در منطق کلاسیک، از نسبت

تر برای پرداخت به مفاهیم از حیث مصادیق خواهیم گانه، رهیافتی دقیقهای پانزدهها به نسبتتعمیم این نسبت

صورت بیشتر قابل تصور  11گانه این نکته است که برای نمودار ون دو مفهوم دلخواه، 11سنجی ه نسبتپای داشت.

بیتی توصیف نمود. با استفاده از  4مند، با یک کد جبری توان به نحوی نظامها را مینیست. هر یک از این صورت

 ترینمهم ات اربع یک کد تعریف نمود.توان برای هر یک از محصورهای مناسب میرقمی و تعمیم 4این کدهای 

های اقترانی مند برای به دست آوردن نتایج قیاسقدرت ابزاریگانه، به دست آوردن 11سنجی ثمره این نسبت

د. به نشوتصور و تصدیق میتر های مباشر نیز بسیار روانکه بحث احکام قضایا و استدلالاست. گذشته از این

 ود.شتر میی نمودار ون، فرآیند تعلیم و تعلم منطق نیز در برخی از مباحث رواندلیل استفاده از روش شهود

 کلیدواژگان

  ، آموزش منطق، قیاس اقترانی، قاعده فرعیتسنجی مفاهیم، نمودار ون، منطق جبرینسبت نسب اربع،

                                                           
جا نگاشته شده است و در نسخه حاضر، به جهت رعایت اختصار، مقصد چهارم مقاله حذف شده است. از آن 1931سال اصل این مقاله در  1

 که نگارنده آن را در اوان طلبگی خویش نگاشته است، ساختارهای پژوهشی خامی بر مقاله حاکم است که امیدوارم به دیده عفو به آن نگریسته
 شمسی. 1931سپاس فراوان، تیرماه  شود.



 مقدمه

، لاسیکدر منطق ک است.سنجی بین مفاهیم کلی از حیث مصادیق، پایه فهم مباحثی کلیدی در علم منطق نسبت

و خصوص  عموم»، «تباین»، «تساوی». چهار نسبت سنجی بین مفاهیم کلی استدار نسبتعهده« نسب اربع»بحث 

 اند.ها با حصر عقلی معین گشتهکه این نسبت «وم و خصوص من وجهعم»و « مطلق

« الف»هوم مف بدانیم ور است. اگرقابل تص «تباین»که دو گونه  دان کلاسیک مبرهن استدر عین حال، برای منطق

یک  خواهیم داشت. احتمالدو « لا ب»و « لا الف»نسبت تباین داشته باشد، برای نسبت دو مفهوم « ب»با مفهوم 

باز هم تباین خواهد بود و نوع دیگری از تباین هم « لا ب»و « لا الف»نوع تباین هست که در آن نسبت بین 

ع که نسب ارببنابراین در عین این عموم و خصوص من وجه است.« لا ب»و « لا الف»هست که در آن نسبت بین 

 هایی دیگر هستند. مشخص شده اند با این حال خود قابل تقسیم به زیرشاخهبه حصر عقلی 

ه )ک« فراگیر»یا مفاهیم  )که هیچ مصداق خارجی ندارند( «تهی»های منطقی، مفاهیم از بحث برخیچنین در هم

های نادرست غفلت از این مفاهیم، موجب بیان قاعده .اندمورد غفلت واقع شدههاست( ی مصداق آنهر شیء خارج

یکی از این  «نقیضعکس قاعده » و  2«قاعده فرعیت»تعارض  هایی در منطق کلاسیک شده است.«سهو»و 

  سهوهاست که به آن خواهیم پرداخت.

از نمودار  هاستفاد برای تصور شهودی مسئله، س اقترانی،گذشته از این، در بحث منتج یا عقیم بودن ضروب قیا

در مقام تعلیم و تعلم رواج دارد. اما برای نشان دادن منتج بودن یک قیاس، ارائه یک نمودار ون کافی نیست.  3ون

ظ کنند، صدق نتیجه را نیز حفبلکه باید اثبات شود که تمام نمودار ون های محتملی که صدق مقدمات را حفظ می

 کنند.می

« گانه11های نسبت»د. با طرح رسان« گانه11 سنجینسبت»به ایده  را مقاله نگارندهکه ذکر شد،  ایسه نکته

 نطق،علم م ی ازو مسائل دیگر پذیرفت و مسائل فوق تری انجام خواهدسنجی بین مفاهیم به نحو دقیقنسبت

                                                           
 اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له 2
9 Venn diagram 



 گانه، روشن شد که تصور11های به نسبتوین و پرداخت خواهند گشت. پس از تد و تصدیق تر تصورآسان

 د کرد.تر خواهتر و شهودیساده نیز در مباحث منطقی را ی دیگریها، اثباتگانه11ی هانسبت

ی )آقا وجو در فضای مجازی و صحبت با بعض دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریفجست

نه تحقیقی یافتن به پیشیتنگارنده را به ابتکاری بودن این تحقیق مطمئن ساخت و از دس سیدحسن غفوری یزدی(

سنجی و ضرب منطقی مأیوس نمود. البته محتوای این مقاله چنان که خواهیم دید، از گونه نسبتخاصی برای این

سنجی خود دانان به این سبک نسبتمنطقدانان و منظر ریاضیاتی پیچیدگی خاصی ندارد و علت نپرداختن ریاضی

 رد.تواند مورد بررسی مستقلی قرار گیمی

  تشکیل شده است: مقصد چهاراین مقاله از 

 شود.نسبت نقیض دو مفهوم نیز در این مقصد بررسی میگانه است. 11های نسبت دار معرفیاول عهده مقصد

زد. پرداسنجی موضوع و محمول قضیه مینسبتبا « حالات صدق و کذب محصورات اربع»دوم به رابطه  مقصد

  شوند.بررسی می مقصدر این احکام تقابل نیز به مناسبت د

« عکس مستوی»بررسی  به برای هر یک از محصورات اربع،« کد حالات صدق» سوم با ارائه ابزار جبری مقصد

  پردازد.می هاو قواعد آن «عکس نقیض»و 

ری، و کب بین صغری جدید «ضرب»پردازد و با ارائه نوعی های اقترانی میقیاس تحصیل نتایجبه  چهارم نیز مقصد

های چنین ابزاری برای تحلیل قیاسهم کند.ارائه می های اقترانیقیاس برای به دست آوردن نتیجه جبری روشی

 دهد.غیر منتج نیز به دست می

زاری کنم. گتمام اساتید بزرگواری که مایه تفکر منطقی در حقیر را شکل دادند سپاس جا شایسته است ازدر این

؛ واریان سعید صرامی و دکتر مهدی مسلمین مسعود فیاضی، حجت الاسلام و المسلمینقایان حجت الاسلام و الآ

هایی که درباره این مقاله اعمال واقفی به خاطر تصحیحسید امیر اشرفآقای عزیزم  استادچنین لازم است از هم

 زیزان را دارم.از پروردگار متعال آرزوی توفیق روزافزون این عکردند تشکر نمایم. 

  



 گانه51های اول: معرفی نسبت مقصد

دهیم. سپس پردازیم و تعاریف لازم را ارائه میگانه می11سنجی ، به ارائه مبادی تصوری نظام نسبتمقصددر این 

 سنجی انجام گیرد، در مورد آن توضیح خواهیم داد. در حدی که آشنایی ذهنی با این نسبت

 گانه51های معرفی نسبت

های محتمل و ممکن برای این دو مفهوم را خواهیم تمام نمودار ونمی را در نظر بگیرید.« ب»و « الف»و مفهوم د

 گوییم:گاه میآن گیریم.خواه را در نظر میدر نظر بگیریم. یک شیء خارجی دل

 هست یا« فال» مفهوم یا مصداقدو حالت متصور است: « الف»با مفهوم کلی  خواهبرای نسبت این شیء دل

ا ی نیز دو حالت متصور است:« ب»با مفهوم کلی  آن شیءبرای نسبت  چنیننیست. هم «الف»مفهوم مصداق 

 نیست.  «ب»مصداق مفهوم  هست یا« ب» مفهوم مصداق

 : خارج نیست تحال 4از  خواههر شیء دلبنابراین 

 -4 است.« ب»فقط مصداق  -3 است.« الف»فقط مصداق  -2 «.ب»است و هم مصداق « الف»هم مصداق  -1

 «.ب»است و نه مصداق « الف»نه مصداق 

آمیزی خواهد چهار گونه رنگ ،«ب»و « الف»نمودار ون دو مفهوم  کنیم کهبه این صورت بیان میاین حقیقت را 

 ( )به این صورت:زنیم می «عمودی ورهاش»« الف»فرض بگیرید ما در نمودار ون، برای مفهوم  داشت.

و اگر جایی از نمودار، فصل مشترک  ()به این صورت:  زنیممی «افقیهاشور « »ب»هوم برای مف چنینهم

ای از و اگر هم ناحیه ()به این صورت:  خواهد خورد «هاشور دوگانه»باشد، « ب»با مفهوم « الف»مفهوم 

 (.ین صورت: باقی خواهد ماند )به ا «سفید»، «ب»باشد و نه مصداق « الف»نمودار ون، نه مصداق 

مودار توان نبا استفاده از این چهار کاشی می برای نمودار ون قابل تصور است.« یکارکاشی»بنابراین چهار نوع 

 (.1را فرش کرد )شکل « ب»و « الف»دو مفهوم ون 



 

 های چهارگانهکاشینمودار ون با حضور یک   – 1شکل 

 ( 2ر چهار نوع کاشی در نمودار ون حضور داشته باشند. )شکل چنین نیست که همواره هاما این

 

 ر ندارند.وها الزاما حضدر نمودارهای ون مختلف، تمام کاشی – 2شکل 

ه گیرد به این بستگی دارد که نمودار ون دو مفهوم با چهای مختلفی که بین مفاهیم شکل میگوییم نسبتاکنون می

های فوق ممکن است در فرش کردن نمودار ون استفاده بشود یا نشود. شود. هر یک از کاشیمیهایی فرش کاشی

حضور دارند خواهیم  هایی که در فرش کردن نمودار ونبرای کاشیحالت(  11حالت ) 42بنابراین به طور کلی 

اشته باشند در یک جدول هایی را که دو مفهوم ممکن است نسبت به هم دتوان تمام حالتدر حالت کلی میداشت. 

  (.1)جدول شماره  خلاصه کرد



 ردیف
    

 نمودار ون

 استحاله عقلی 0 0 0 0 0

5 1 0 0 0 
 

2 0 1 0 0 
 

3 1 1 0 0 
 

4 0 0 1 0 
 

1 1 0 1 0 
 

6 0 1 1 0 
 

7 1 1 1 0 
 

8 0 0 0 1 
 

9 1 0 0 1 
 

50 0 1 0 1 
 

55 1 1 0 1 
 

52 0 0 1 1 
 

53 1 0 1 1 
 

54 0 1 1 1 
 

51 1 1 1 1 
 

 1جدول شماره 

  



ن های این جدول به معنای حضور کاشی مربوطه است و عدد صفر به معنای عدم حضور آعدد یک در ستون

 کاشی است. 

نمودار حاصل از  ها شکل خواهد گرفت.، با حضور یا عدم حضور کاشیهای جدول فوقپس هر یک از ردیف

 هر حالت، یک نسبت متصور بین دو مفهوم است. هر ترکیب صفر و یک ها در ستون آخر نشان داده شده است.

 گانه51های نسبتشرح 

 کنیم.دهیم و اصطلاحات لازم را اعتبار میتایی جدول فوق را شرح می11های اکنون، ردیف

 استحاله عقلی نسبت شماره صفر 

ر ون دو مفهوم گانه در فرش کردن نمودا4های ردیف اول جدول بالا، حالتی است که در آن از هیچ یک از کاشی

  ه نشود و این نکته عقلا محال است.استفاد

اثبات استحاله نسبت صفر: شیئی دلخواه در عالم خارج را در نظر بگیرید. این شیء بنا بر حصر عقلی ذکر شده، 

ها در نمودار ون استفاده یکی از چهار حالت را خواهد داشت. بنابراین به ازای این شیء، حداقل یکی از کاشی

 ها در نمودار استفاده نشود.اهد شد. پس محال است که هیچ یک از کاشیخو

مانده را بررسی حالت باقی 11گذاریم و پس این حالت را کنار میها امکان تحقق خواهند داشت. سایر حالت 

  کنیم.می

  تساوی غیرعرفی1نسبت شماره : 

یف را تعر «عادی»و  «فراگیر» ،«تهی»سه تعبیر جا در اینهستند.  تهی« ب»و « الف»در این حالت، هر دو مفهوم 

 کنیم:می

  .«سرگاو شش»یا « الباریشریک» مثلا:هیچ مصداق خارجی ندارد.  ی کهمفهومتعریف مفهوم تهی: 

 تعریف مفهوم فراگیر: مفهومی که نقیضش یک مفهوم تهی است.



 تعریف مفهوم عادی: مفهومی که نه تهی است و نه فراگیر.

در  نامیم.یم «تساوی غیر عرفی»این نسبت را  .شونددر کاربردهای عرفی کمتر استفاده می و فراگیر هیت مفاهیم

 دانستن دو مفهوم در این حالت نیز دور از ذهن نیست.« مساوی»هر دو مفهوم، تهی هستند. لذا  1نسبت شماره 

 ه نمود.ای از تباین را نیز مشاهددو مفهوم، گونه توان در اینکنیم که به اعتباری میکه بعدتر اشاره میگذشته از این

 تباین غیر عرفی1تا  2 شماره هایتنسب : 

تباین غیر » در این حالات را نسبت دو مفهوم ، یک مفهوم، تهی و دیگری غیر تهی است.1تا  2های در نسبت

 این هستند.وم، هیچ فصل مشترکی با هم ندارند و لذا با هم متبزیرا دو مفه .نامیممی« عرفی

o  مفهومی تهی است.« ب»و  مفهومی فراگیر است« الف: »2نسبت شماره 

o  مفهومی تهی است.« ب»مفهومی عادی است و « الف: »3شماره نسبت 

o  مفهومی فراگیر است.« ب»مفهومی تهی است و « الف: »4نسبت شماره 

o  مفهومی عادی است.« ب»مفهومی تهی است و « الف: »1نسبت شماره 

اره گونه که اشزیرا همان توان به نوعی تباین غیر عرفی تلقی کرد.را هم می)تساوی غیر عرفی(  1ه نسبت شمار

  .(زیرا هیچ فصل مشترکی بین دو مفهوم نیست)ای تباین برقرار است کردیم، بین دو مفهوم تهی، گونه

هر حکمی  لذا و مقصود است 1ا ت 1های باشد نسبت «تباین غیر عرفی»در ادامه مقاله، هرگاه سخن از بنابراین 

 هر پنج نسبت ثابت است.که برای تباین غیر عرفی ثابت گردد، برای 

 تباین عرفی7و  1 شماره هاینسبت : 

ت که در نامیم این اسمی« تباین عرفی»که این دو حالت را هستند. علت این« تباین عرفی»گر این دو نسبت، بیان

ل ها نیز هیچ فصتوان به تباین را بین مفاهیم تصور کرد. زیرا در آن حالتمی( نیز 1تا  1های غیر عرفی )حالت

  پس این دو حالت را تباین عرفی نامیدیم. مشترکی بین دو مفهوم وجود ندارد.



o  اجتماع دو مفهوم، فراگیر است. تباین عرفی که در آن، :1نسبت شماره 

o  م، فراگیر نیست.اجتماع دو مفهوتباین عرفی که در آن، : 7نسبت شماره 

 عرفی : تساوی9و  8های شماره نسبت 

o  دو مفهوم فراگیر با هم مساویند.8نسبت شماره : 

o  دو مفهوم عادی با هم مساویند.9نسبت شماره : 

 الف اعم از ب11و  10های شماره نسبت : 

o  الف مفهومی فراگیر است و ب مفهومی عادی است.10نسبت شماره : 

o  فاهیم عادی هستند و الف اعم از ب است.: الف و ب م11نسبت شماره 

 الف اخص از ب13و  12های شماره نسبت : 

o  الف مفهومی عادی و ب مفهومی فراگیر است.12نسبت شماره : 

o  الف و ب مفاهیم عادی هستند و الف اخص از ب است.13نسبت شماره : 

 عموم و خصوص من وجه11و  14های شماره نسبت : 

o  ها فراگیر است.عموم و خصوص من وجه هستند و اجتماع آن : دو مفهوم،14نسبت شماره 

o  ها فراگیر نیست.: دو مفهوم، عموم و خصوص من وجه هستند و اجتماع آن11نسبت شماره 

 گانه51های مندی مفاهیم در نسبتترتیب

د. برای مثال گانه اهمیت دار11های گیری نسبتترتیب دو مفهوم در شکل گونه که از شرح بالا آشکار است،همان

 گانه را درنظر بگیرید :11های نسبت 12و  10های حالت



 : 12حالت    : 10حالت 

تنها در ترتیب توجه به مفاهیم است و نه چیز )الف اعم از ب / الف اخص از ب(  12و  10 هاینسبتتفاوت 

  رسیدیم.می 12 نسبت شمارهبه  10 نسبت شمارهادیم به جای دگذاری را تغییر میدیگر. اگر ترتیب نام

سنجش  لذا از این به بعد، هنگام«. ب و الف»تفاوت دارد با ترتیب « الف و ب»بنابراین نسبت دو مفهوم با ترتیب 

 دهیم.قرار می»« نسبت دو مفهوم، آن دو را با ترتیب مورد بحث در گیومه 

 در بحث عکس مستوی( غایت استفاده را خواهیم برد.لا مثمندی بعدتر )ما از این ترتیب

 گانه51های رقمی نسبت 4دهای کُ

بیتی باینری 4توان با یک کد گانه را می11های مشاهده گردید، هر یک از نسبت 1گونه که در جدول شماره همان

ودار ون خواهد بود. گر حضور یا عدم حضور نوعی کاشی در نمهر یک از ارقام این کد، نمایشتوصیف نمود. 

 توصیف گشته است. 2این رابطه در جدول شماره 

 )از سمت راست( رقم کاشی

 
 لرقم او

 
 رقم دوم

 
 رقم سوم

 
 رقم چهارم

 2جدول شماره 

 11گر نسبت شماره گر حضور هر چهار نوع کاشی در نمودار ون خواهد بود که بیانبیان« 1111» بنابراین کدُ

 است. 

به دست آورد. برای مثال، عدد  2توان با بردن شماره آن نسبت به مبنای ذکر است که کدُ هر نسبت را میلازم به 

  خواهد بود.« 0111» کدِ 7نسبت شماره  شود. پس کدُ مربوط بهنمایش داده می 111در مبنای دو به صورت  7



 یاموزد.لازم است متعلم کار کردن با این کُدها را به خوبی ب در مقام تعلیم،

 رابطه بین نقیض دو مفهوم

دانیم و کنیم که نسبت بین دو مفهوم را مییعنی فرض می توانیم به رابطه نقیض دو مفهوم بپردازیم.اکنون می

 دست آوریم.خواهیم نسبت بین نقیض دو مفهوم را بهمی

معنایش این است که  ؛مداشته باشی () «دوگانه هاشور»، «الف و ب»م دو مفهو در نمودار ون فرض بگیرید

شیئی وجود  توان گفت:در مورد همان شیء، می «.ب»است و هم مصداق « الف»شیئی وجود دارد که هم مصداق 

سفید ) پس در نمودار ون نقیض دو مفهوم، حتما کاشی«. لا ب»است و نه مصداق « لا الف»دارد که نه مصداق 

در نمودار اصل، به معنای حضور ناحیه سفید در دوگانه هاشور  حضوربه عبارت دیگر،  را خواهیم داشت. (

 هاست.نمودار نقیض

)به ترتیب دقت کنید( را ترسیم کنیم، باید به ازای هر نوع کاشی « بلاالف ولا»دو مفهوم  واهیم نسبتپس اگر بخ

ر تناظر داین . دیگری را قرار بدهیممتناظر که در نمودار خود دو مفهوم است، در نمودار نقیض دو مفهوم کاشی 

 نمایش داده شده است. 3جدول 

  



 

 هاکاشی نمودار نقیض هاتعبیر نمودار نقیض تعبیر نمودار اصل کاشی نمودار اصل

 
« الف»شیئی هست که مصداق 

 هم نیست« ب»نیست و مصداق 

لا »شیئی هست که هم مصداق 

  «لا ب»است و هم مصداق « الف

 
« الف»شیئی هست که مصداق 

 نیست« ب»ولی مصداق هست 

« لا الف»شیئی هست که مصداق 

  هست« لا ب»نیست ولی مصداق 

 
« الف»شیئی هست که مصداق 

 هست« ب»نیست ولی مصداق 

« لا الف»شیئی هست که مصداق 

  نیست« لا ب»هست ولی مصداق 

 
« الف»شیئی هست که هم مصداق 

 «ب»است و هم مصداق 

 «لا الف»شیئی هست که نه مصداق 

  «لا ب»است و نه مصداق 
 3جدول شماره 

گر حضور نوعی کاشی در نمودار در آن کُد بیان« یک»بیتی نسبت دو مفهوم را در نظر بگیریم، هر رقم 4اگر کُد 

خواهد بود. برای مثال،  «لاالف و لاب»گر نوعی کاشی متناظر در نمودار بیان« یک»بود. همین رقم  «الف و ب»

دهنده وجود ناحیه سفید در نمودار دو مفهوم ، نشان اول« یکِ » رقم است،« 0111»که کد آن  7در نسبت شماره 

دوگانه در نمودار نقیض دو مفهوم است. بنابراین رقم چهارم از سمت  هاشوردهنده وجود نشان« یک»است. همین 

بت برای به دست آوردن نسشود که با کمی تفکر روشن میخواهد بود. « یک»راست در کدِ نسبت نقیض مفاهیم، 

 را قرینه کنیم.  «الف و ب» نسبت ، کافی است کد«لاالف و لاب»

رسیم. یعنی نقیض نسبت می« 1110»باشد با متقارن کردن آن به کد  «0111»دو مفهوم اصلی کد نسبت اگر  مثال:

  خواهد بود. 14، نسبت شماره 7شماره 

 ه شده است.آورد 4شماره این کار در جدول  تفصیلی نتایج

  



« الف)»نسبت دو مفهوم اصلی 

 «(ب»و 
  نمودار اصل

 های دو مفهومنسبت نقیض

 «(لا ب»و « لا الف)»
 هانمودار نقیض

  5نسبت شماره 

 )تساوی غیر عرفی(

0005  
 

 8نسبت شماره 

 )تساوی عرفی(

1000  
  2نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0050  
 

 4نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0100  
 3نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0055  
 

 12نسبت شماره 

 )عموم و خصوص مطلق(

1100  
 4نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0500  
 

 2شماره نسبت 

 )تباین غیر عرفی(

0010  
 1نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0505  
 

 10نسبت شماره 

 )عموم و خصوص مطلق(

1010  
 6نسبت شماره 

 )تباین عرفی(

0550  
 

 1نسبت شماره 

 )تباین عرفی(

0110  
 7نسبت شماره 

 )تباین عرفی(

0555  
 

 14نسبت شماره 

 )عموم و خصوص من وجه(

1110  
 8نسبت شماره 

 )تساوی عرفی(

5000  
 

 1نسبت شماره 

 )تساوی غیر عرفی(

0001  
 9نسبت شماره 

 )تساوی عرفی(

5005  
 

 9نسبت شماره 

 )تساوی عرفی(

1001  
 50نسبت شماره 

 )عموم و خصوص مطلق(

5050  
 

 1نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0101  
 55نسبت شماره 

 )عموم و خصوص مطلق(

5055  
 

 13ماره نسبت ش

 )عموم و خصوص مطلق(

1101  
 52نسبت شماره 

 )عموم و خصوص مطلق(

5500  
 

 3نسبت شماره 

 )تباین غیر عرفی(

0011  



 53نسبت شماره 

 )عموم و خصوص مطلق(

5505  
 

 11نسبت شماره 

 ()عموم و خصوص مطلق

1011  
  54نسبت شماره 

 )عموم و خصوص من وجه(

5550  
 

  7نسبت شماره 

 (عرفی )تباین

0111  
  51نسبت شماره 

 )عموم و خصوص من وجه(

5555  
 

  11نسبت شماره 

 )عموم و خصوص من وجه(

1111  
 ارتباط نقیض دو مفهوم با هم _ 4جدول شماره 

 سازی است: به این صورت قابل خلاصه 4نتایج جدول شماره 

 عموم و خصوص مطلقتباین غیر عرفی /   4تباین غیر عرفی

 تباین عرفی / عموم و خصوص من وجه تباین عرفی 

 تساوی غیر عرفیتساوی عرفی /  تساوی عرفی 

 تباین غیر عرفیعموم و خصوص مطلق /  ق عموم و خصوص مطل

 عموم و خصوص من وجه / تباین عرفی عموم و خصوص من وجه 

 است. متفاوتهایی که زیر آن خط کشیده شده است مواردی است که نتیجه با منطق کلاسیک قسمت

 نخست منطق کلاسیک «سهوِ»

و « تهی»در توجه به مفاهیم  منطق کلاسیک،نتایج به دست آمده برای نسبت نقیض مفاهیم با  راز این تفاوت

 است. « فراگیر»مفاهیم 

 ها تباین غیر عرفی( نسبت نقیضباشد )الف عادی و ب فراگیر 12نسبت شماره  «الف و ب»برای مثال، اگر نسبت 

 بایست عموم و خصوص مطلق باشد. که به ادعای منطق کلاسیک، نسبت نقیض دو مفهوم میحال آن شود.می

                                                           
 تساوی غیر عرفی نیز حالت خاصی از تباین غیر عرفی است و لذا به طور مستقل ذکر نگردیده است. 4



قرارداد کنیم که در علم منطق، به مفاهیم تهی و مفاهیم فراگیر نپردازیم، در این صورت « به طور ضمنی»اگر 

توان نتایج منطق کلاسیک را بازیابی کرد. اما چنین قراردادی در علم منطق نداریم. به خصوص در مورد مفاهیم می

 توانیم این تسامح را بپذیریم. فراگیر نمی

ایم که مفاهیم تهی و فراگیر را کنار بگذاریم. هنگامی که در منطق گفته ق، ملتزم این قید نشدهگاه در منطما هیچ

بایست است دقیقا به معنای تهی بودن موضوع قضیه است. لذا حتما می« سالبه به انتفاء موضوع»شود این قضیه، می

اگیر، نظام صحیحی از ارتباط مفاهیم این سهو در منطق کلاسیک را اصلاح نمود. بدون بررسی مفاهیم تهی و فر

 در ذهن شکل نخواهد گرفت.

توان نسبت هر مفهوم تهی و هر مفهوم می»فوق، بگوید  مثالدان کلاسیک در مقام پاسخ به ممکن است منطق

اگر نسبت دو  در منطق کلاسیک،پاسخ بالا مردود است زیرا . «عادی را به نوعی عام و خاص مطلق دانست

ای صادق به نحو موجبه جزئیه در مورد دو مفهوم بیان کرد. توان گزارهباشد، می مطلقو خصوص  مفهوم، عموم

وت شیء، زیرا ثب ؛توان به نحو ایجابی از آن خبر دادموضوع یک قضیه تهی باشد نمیدانیم اگر یکی که میحال آن

 له است. فرع ثبوت مثبت

 

 

  



 حالات صدق و کذب محصورات اربعدوم :  مقصد

 تمهید

 : ، چهار حالت خواهند داشتقضیه یه مسوره، بسته به تغییر کمّ و کیفدانیم که قضایای حملمی

 سالبه جزئیه. -4سالبه کلیه  -3موجبه جزئیه  -2موجبه کلیه  -1

در چه  اربعمحصورات خواهیم ببینیم هر کدام از میاند. دانان این چهار حالت را محصورات اربع نامیدهمنطق

 . کاذبندهایی اند و در چه حالتگانه صادق11 هاینسبتهایی از حالت

ه باشد، آن قضی تهیاگر موضوع قضیه  : در قضایای موجبه،گیریمواره در نظر میکلی را هم جا یک اصلدر این

  .)قاعده فرعیت( زیرا ثبوت شیء، فرع ثبوت مثبت له استکاذب است؛ 

عنوان مفهوم اول )الف( و محمول را به عنوان مفهوم دوم )ب( در نظر چنین در این بررسی، موضوع را به هم

 گانه ترتیب مفاهیم اهمیت دارد.11سنجی ذکر شد، در نسبت قبل مقصددر  گونه کهگیریم. زیرا همانمی

 هر الف، ب است( موجبه کلیه( 

 از ب( صادق است. )الف اخص 13و  12( و عرفی )تساوی 9و  8 هاینسبتدر  فقط و تنها فقط این قضیه

  بعض الف، ب است(موجبه جزئیه( 

)الف  13و  12)الف اعم از ب( و  11و  10( و عرفی )تساوی 9و  8 هاینسبتدر  فقط و تنها فقط این قضیه

 .ادق است)عموم و خصوص من وجه( ص 11و  14اخص از ب( و 

  ب نیست(ی)هیچ الفسالبه کلیه ، 

 .صادق است های عرفی و غیر عرفی()تباین 7تا  1ی هافقط و تنها فقط در نسبت این قضیه

  (بعض الف، ب نیست)سالبه جزئیه 



 14)الف اعم از ب( و  11و  10های عرفی و غیر عرفی( و )تباین 7تا  1های این قضیه فقط و تنها فقط در نسبت

 )عموم و خصوص من وجه( صادق است. 11و 

ی صدق قضیه را به دست آوردیم. در هر یک از محصورات اربع، هابنابراین در هر یک از محصورات اربع، نسبت

 ها کاذب است.بود و در سایر نسبتخواهد  صادق گانه11های در برخی از نسبت

 حالات صدق قضیه

موجبه 

 کلیه

 )تساوی عرفی( 9و  8

 )الف اخصّ از ب( 13و  12

موجبه 

 جزئیه

 )تساوی عرفی( 9و  8

 )الف اعمّ از ب( 11و  10

 )الف اخصّ از ب( 13و  12

 )عموم و خصوص من وجه( 11و  14

 سالبه کلیه
 )تباین غیر عرفی( 1تا  1

 )تباین عرفی( 7و  1

سالبه 

 جزئیه

 )تباین غیر عرفی( 1تا  1

 )تباین عرفی( 7و  1

 )الف اعمّ از ب( 11و  10

 )عموم و خصوص من وجه( 11و  14
 1جدول شماره 

 

ل در ادامه، احکام تقابد ولی از اهمیت بسیاری برخوردار است. آیمیدگی به دست که به سااین جدول، در عین این

 قضایا را با استفاده از این جدول استخراج خواهیم نمود.

 تناقض



یکی است. این بدین « سالبه جزئیه»با حالات کذب « موجبه کلیه»شود حالات صدق اهده میطور که مشهمان

 توان به دیگری رسید.هم هستند. از صدق یا کذب هر یک می «نقیض»معناست که این دو قضیه، 

یکی است. این بدین « سالبه کلیه»با حالات کذب « موجبه جزئیه»شود که حالات صدق چنین مشاهده میهم

یگری توان به صدق یا کذب دیکدیگر هستند و از صدق یا کذب هر یک می« نقیض»معناست که این دو قضیه نیز 

 رسید.

 تداخل

 «متداخل»حالات صدق موجبه کلیه  . پس، در موجبه جزئیه نیز برقرار استموجبه کلیه صدق هایمام حالتت

در این  پس .رسیدبه صدق موجبه جزئیه  توانمی موجبه جزئیه است. یعنی از صدق موجبه کلیه حالات صدق در

 توان به صدق جزئی رسید نه بالعکس.دق کلی میحالت، از ص

های صدق سالبه کلیه، در سالبه جزئیه نیز برقرار است. لذا حالات صدق شود که حالتدیده میبه طور مشابه، 

توان از صدق کلی به صدق اند در حالات صدق موجبه جزئیه. پس در این حالت نیز می«متداخل»موجبه کلیه 

 جزئی رسید نه بالعکس

 تضاد

ظر بگیرید. حالات صدق این قضایا هیچ اشتراکی با های صدق دو قضیه موجبه کلیه و سالبه کلیه را در نحالت

گانه را پوشش دهد. 11های تواند تمام نسبتهم ندارند و در عین حال، حالات صدق این دو قضیه مجموعا نمی

)عموم و خصوص من وجه(( که  11و  14)الف اعمّ از ب( و  11و  10های هایی وجود دارد )حالتیعنی حالت

ی رسید توان به کذب دیگرتوان گفت: از صدق یکی میاذبند. بنابراین در مورد این قضایا میاین دو قضیه توأما ک

 توان در مورد صدق و کذب دیگری چیزی گفت.ولی از کاذب بودنشان نمی

 دخول تحت تضاد

 های صدقهای صدق موجبه جزئیه و حالتحالات صدق موجبه جزئیه و سالبه جزئیه را در نظر بگیرید. حالت

)عموم و خصوص من وجه((  11و  14)الف اعمّ از ب( و  11و  10البه جزئیه در مواردی با هم اشتراک دارند )س



گانه را 11های از طرفی چون حالات صدق این دو قضیه مجموعا تمام نسبتپس امکان صدق توأمان را دارند. 

کم باید یکی از آنها صادق باشد. دهند پس این دو قضیه امکان کذب توأمان را ندارند. یعنی دستپوشش می

ها امکان صدق توان به صدق دیگری رسید. در واقع این دو قضیه در برخی حالتبنابراین از کذب هر کدام می

ها امکان صدق توأمان را ندارند )یعنی فقط یکی صادق و توأمان را دارند )گونه ای تداخل( و در برخی حالت

 ولی هیچ حالتی نیست که هر دو کاذب باشند. دیگری کاذب است؛ گونه ای تضاد(

شود، تلازم طور که مشاهده میهمان مشاهده نمود. 1شماره توان در شکل مجموع روابط این قضایا با هم را می

 گردد.صدق و کذب هر یک از قضایا با توجه به حالات صدق، روشن و شهودی می

 

 

 انواع تقابل _ 1شکل شماره 

 می جدید برای احکام تقابلنمودار تعلیارائه 

شود. با توجه به استفاده می ، معمولا بدون اندراج حالات صدق قضایادر مقام تعلیم علم منطق 1نمودار شکل 

شود. با احکام تقابل تا حدودی شهودی می روی این نمودار مشخص گشته است، 1در شکل  حالات صدقی که

 ای درک احکام تقابل نیست. از روی حالات صدق محصورات اربع،این حال، این نمودار هنوز بهترین نمودار بر

است. این نمودار، هم وجه  و ساده که درک احکام تقابل در آن بسیار شهودی نموداری دیگر ارائه دادتوان می

 تداخل

 دخول تحت تضاد

 تداخل

 تضاد

 موجبه کلیه
8 ،9 ،12 ،13 

 جزئیهموجبه 
8 ،9، 10 ،11، 12 ،13، 14 ،15 

 کلیه سالبه
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 

 جزئیه سالبه
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7، 10 ،11 ،14 ،15 

 

 

 

  
 تناقض



کند و احکام تقابل را به راحتی تسمیه احکام تقابل )تناقض، تداخل، تضاد، دخول تحت تضاد( را آشکار می

 آورده شده است. 2ان از آن به دست آورد. این نمودار در شکل تومی

 

 نمودار تعلیمی تقابل و احکام آن -2شکل 

ودار حالات صدق در واقع این نمودار، همان نمابل خلاصه گشته است. در این نمودار ساده، تمام مباحث تق

 هم نگاه کنید(. 3محصورات اربع است )به شکل 

 توضیح نمودار: 

 گر حالاتاست. هلال سمت چپ این دایره، بیان« موجبه جزئیه»گر حالات صدق بزرنگ، نشاندایره س .1

. است« تداخلم»حالات صدق موجبه کلیه و موجبه جزئیه  ست. واضح است کها« موجبه کلیه»صدق 

رسید زیرا حالات صدق موجبه جزئیه، حالات « موجبه جزئیه»توان به صدق می« موجبه کلیه»از صدق 

 گیرد.موجبه کلیه را دربرمیصدق 

ت گر حالااست. هلال سمت راست این دایره، بیان« سالبه جزئیه»گر حالات صدق دایره قرمزرنگ، نشان .2

  «.تداخل»است. نسبت این دو محصوره نیز روشن است : « سالبه کلیه»صدق 

برخی حالات، موجبه  گر این است که دربا هم اشتراک دارند. این نشاندو دایره سبزرنگ و قرمزرنگ،  .3

اند. بنابراین این دو محصوره، با هم نوعی تداخل دارند ولی این تداخل، جزئیه و سالبه جزئیه توأما صادق

زیرا این دو محصوره با هم افتراق نیز دارند. این همان معنایی است که قدما از عنوان  تمام و کامل نیست

 توان بهدو میشکل روشن است که از کذب یکی از این کردند. باز از رویاراده می« دخول تحت تضاد»

گانه را دارند و 11های )زیرا موضوع و محمول به حصر عقلی، یکی از نسبت صدق دیگری رسید

ه گیرد زیرا دو دایرها نباشد به ناچار در دایره دیگر قرار میکه نسبت دو مفهوم در یکی از دایرهنگامیه



توان د دیگری نمیموراز صدق یکی در  چنین. هم(دهندنه را پوشش میگا11های مجموعا تمامی نسبت

 قضاوتی داشت.

د توانندارند. یعنی نمی« تضاد»با هم « سالبه کلیه»و « موجبه کلیه»نمایان است که  2از روی شکل  .4

 توان به کذب دیگریتوأمان صادق باشند ولی امکان کاذب بودن توأمان را دارند. پس از صدق یکی می

 رسید.

ی نیز در شکل نمایان است. حالات صدق یک قضیه، همان حالات کذب محصوره« تناقض»رابطه  .1

 متناقض با آن است.

اگر بخواهیم صحت نمودار  گردد.صورات اربع باز میدر حقیقت به حالات صدق مح 2اثبات صحت نمودار شکل 

و کذب را هم به نمودار، ضمیمه کنیم. را نیز به صورت بصری نمایش بدهیم کافی است حالات صدق  2شکل 

 (3)شکل 

 

 2اثبات نمودار شکل  _ 3شکل 

( 1)شکل  منطقیون های متعددی نسبت به نمودار مرسوممزیتدر مقام تعلیم،  2مزایای این نمودار: نمودار شکل 

چنین مهتقابل است. استفاده از هوش بصری و شهودی متعلم برای درک انواع تقابل و احکام  ترین مزیت،دارد. مهم

تقابل  تمامی احکامانگیز است. زیرا دهد شگفتسادگی و بساطت این نمودار نسبت به اطلاعاتی که به دست می

که در این نمودار وجه تسمیه انواع تقابل ترین تلاش ذهنی قابل استنباط است در عین اینبا کم 2از نمودار شکل 

 گردد.برای متعلم روشن می

 



 محصورات اربع کردن حالات صدق دکُ سوم:  مقصد

 تمهید

( و 9و  8ها عبارتند از تساوی عرفی )نسبت را در نظر بگیرید. این حالت« موجبه کلیه»حالات صدق محصوره 

ها را با کدُ بیان کنیم حالات صدق موجبه کلیه عبارتند (. اگر این حالت13و  12موضوع اخص از محمول )نسبت 

 .1101و  1100و  1001و  1000از: 

که رقم چهارم در تمامی این کُدها شود: اول اینها مشاهده میبا دقت در چهار کد فوق، دو اشتراک در تمامی آن

 که رقم دوم در تمامی این کدها برابر صفر است. است. دوم این 1برابر 

 :لازم است وع و محمولموض معنای این اشتراک این است که برای صدق موجبه کلیه، تنها دو شرط در نمودار ون

زیرا اولا لازم است موضوع قضیه موجبه تهی نباشد  ؛داشته باشیم کاشی  در نمودار ون، باید شرط اول:

چه مصداق موضوع )الف( باشد، باید مصداق محمول )ب( نیز باشد. پس برای صدق چنین هر)قاعده فرعیت( و هم

بودن رقم چهارم در تمامی حالات  1ی است. این الزام، موجب موجبه کلیه، حضور این کاشی در نمودار ون الزام

 صدق است.

داشته باشیم. زیرا این به معنای تحقق الف، بدون  شرط دوم:  در نمودار ون موضوع و محمول، نباید کاشی 

رط شتحقق ب است. و این با کلیه بودن گزاره تنافی دارد. زیرا برای صدق گزاره، هر الفی باید ب باشد. این 

 موجب صفر شدن رقم دوم در تمامی حالات صدق است.

بنابراین صدق ها اهمیتی ندارد. شود، حضور یا عدم حضور سایر کاشیطور که در چهار کُد بالا مشاهده میهمان

ط به بیان دیگر، دو شرطی که در بالا ذکر شد شرای است.« بی اقتضا»گزاره موجبه کلیه نسبت به ارقام اول و سوم 

 م و کافی برای صدق موجبه کلیه هستند.لاز

 «.1ب0ب»: نمودرا به این صورت بیان  موجبه کلیهتوان حالات صدق چه گفته شد، میبنا بر آن



بودن آن رقم در صدق است. ارقام اول و سوم در صدق قضیه موجبه « اثربی»در کد فوق، « ب»مقصود از حرف 

 باشد. 1و رقم چهارم باید  ولی رقم دوم باید صفر باشد اثرند.کلیه بی

اشند صفر ب« اثربی»که ارقام دارد. بسته به اینتمامی حالات صدق موجبه کلیه را بیان می« 1ب0ب»بنابراین کدُ 

 یا یک، چهار حالت صدق برای موجبه کلیه ایجاد خواهد شد. 

  موجبه جزئیه صدقکد 

گردد که صدق قضیه موجبه جزئیه تنها یک شرط دارد. با دقت نظر در حالات صدق موجبه جزئیه، مشخص می

ای باشد که هم مصداق موضوع )الف( باشد و هم که در جایی از نمودار ون موضوع و محمول، ناحیههم اینآن

بودن رقم چهارم  1لازمه آن  ( در نمودار است کهمصداق )ب(. این به معنای الزام حضور کاشی دوگانه )

 است. وجود این ناحیه به خاطر قاعده فرعیت ضروری است.

 «. 1ببب»توان به این صورت خلاصه کرد : موجبه جزئیه را می پس کد صدق

 سالبه کلیه کد صدق 

 کنیم.برای به دست آوردن کد قضیه سالبه کلیه، از دو روش اقدام می

به کلیه عبارتند از تمام حالاتی که دو مفهوم هیچ فصل مشترکی با هم نداشته راه نخست : حالات صدق قضیه سال

تحقق موضوع یا محمول هیچ  نداشته باشیم. ای به صورت جای نمودار، کاشیباشند. بنابراین کافی است هیچ

ود: شمیپس کد نسبت سالبه کلیه  لزومی ندارد. تنها شرط، عدم اشتراک موضوع و محمول در نمودار ون است.

  «.0ببب»

ه ها داریم این است کتوانند صفر یا یک باشند. تنها قیدی که روی آنکد فوق می« ب»بنابراین هر کدام از ارقام 

اثر که هرکدام از ارقام بیبسته به ایناستحاله عقلی داشت(. پس « 0000»ها توأما صفر نباشند )زیرا کُد هر سه آن

 .(7تا  1 هاینسبت) برای صدق سالبه کلیه خواهیم داشتحالت  7 در کد فوق، صفر یا یک باشد،



، برای به دست آوردن حالات صدق سالبه کلیه قضیه موجبه جزئیه است. پس نقیضراه دوم : قضیه سالبه کلیه، 

جا که صدق قضیه موجبه جزئیه تنها یک شرط را به دست آوریم. از آن حالات کذب موجبه جزئیه کافی است

کافی داشت )یک بودن رقم چهارم( پس کذب موجبه جزئیه نیز تنها یک شرط لازم و کافی دارد و آن لازم و 

فر هم صبرای کاذب شدن موجبه جزئیه، تنها یک قید خواهیم داشت و آن است. موجبه جزئیه نقض شرط صدق

ای ه همان نتیجهک 1«0ببب»شود : . پس کد نسبت سالبه کلیه میکد حالات صدق استشدن رقم چهارم در 

 است که در راه اول نیز به دست آمد.

  سالبه جزئیه صدقکد 

 آوریم:به دست می گیرینقیض طریق کُد صدق سالبه جزئیه را از

سالبه جزئیه، نقیض موجبه کلیه است. بنابراین حالات صدق سالبه جزئیه همان حالات کذب موجبه کلیه است. 

کم یکی از دو شرط صدق موجبه کلیه نقض شود. پس شرط صدق دستبرای کذب موجبه کلیه، کافی است که 

 سالبه جزئیه عبارت است از:

بایست صفر رقم چهارم کدُ نسبت می« »یا« »باشد 1بایست رقم دوم کدُ نسبت می»شرط صدق سالبه جزئیه: 

 «.باشد

 وند. به عبارت دیگر، یکی از دو شرط صدق موجبه کلیه باید به نحو مانعة الخلو نقض ش

 .[«0ببب»یا « بب1ب»]کنیم: ئیه را به این صورت بیان میپس کدُ حالات صدق سالبه جز

باشد که در این صورت سایر ارقام مهم نیستند. یا باید رقم چهارم صفر  1مقصود این است که یا باید رقم دوم 

 لو است.نیز مانعة الخ« یا»باشد که در این صورت نیز سایر ارقام مهم نیستند. این 

 بدین صورت خواهد بود:بنابراین تحلیل قضایای سالبه جزئیه 

                                                           
 اثر فوق نباید توأما صفر شوند.ین پیش فرض را دارد که هر سه رقم بیبیان کد به این صورت ا 5



کم بایست صدق آن حگزاره های سالبه جزئیه را اثبات کنیم، می تمام اگر بخواهیم صدق یک حکم برای -1

اثبات « بب1ب»را برای تمامی حالات سالبه جزئیه اثبات کنیم. در واقع باید یک بار حکم را برای کُد 

 «.0ببب»بار برای  کنیم و یک

های سالبه جزئیه را با مثال نقض بیان کنیم، آوردن مثال نقض اگر بخواهیم کذب یک حکم برای گزاره -2

 کند.برای هر دو حالت لازم نیست بلکه نقض یکی از کُدها کفایت می

 .توان در جدول زیر خلاصه نمودکدهای مربوط به محصورات اربع را می چه گفته شد،بر آن بنا

 کد حالات صدق قضیه

 «1ب0ب» موجبه کلیه

 «1ببب» موجبه جزئیه

 «0ببب» سالبه کلیه

 [«بب1ب»یا « 0ببب»] سالبه جزئیه
 کد حالات صدق برای محصورات اربع _ 1جدول شماره 

 

 کاربرُد کد حالات صدق محصورات

های مباشر ها و تحلیل استدلالتلازم مند برای به دست آوردنابزاری قدرت 1کُدهای به دست آمده در جدول 

نقض »و « نقض موضوع»، «نقض محمول»، «عکس نقیض»، «عکس مستوی»کند. به دست آوردن ایجاد می

مند بودن این ابزار در سادگی محاسبه و ها بسیار روشن و دقیق خواهد بود. قدرتبا استفاده از این کدُ« طرفین

، کاربرد این کدُها در تحلیل مطالب منطقی فوق را ارائه بحث این مقصددامه هاست. در اچنین ساده کردن اثباتهم

 دهیم.می

 عکس مستوی



مند هستند. یعنی اگر ما نسبت دو مفهوم را بسنجیم، رتیبگانه ت11های اشاره شد، نسبت اول مقصدگونه که در همان

را  12و  10های ییر دهد. برای مثال، نسبتها ممکن گاهی نسبت آن دو مفهوم را تغترتیب توجه ما به این مفهوم

 تنها در ترتیب توجه به مفاهیم است و نه چیز دیگر. 12و  10تفاوت حالت در نظر بگیرید. 

خواهیم جای ها نهایت استفاده را خواهیم برد. زیرا در عکس، می«عکس»مندی در محاسبه ما از این ترتیب

گاه موضوع و محمول، صورت صدق گزاره اول، و عکس کردن جای موضوع و محمول را تغییر دهیم و ببینیم در

 توان دست یافت.به چه حکمی می

 ت؟توان گفچه می« ب و الف»را بدانیم، در مورد نسبت « الف و ب»در واقع سؤال این است که اگر نسبت بین 

شور عمودی زدیم و برای ها« مفهوم اول»پاسخ به سؤال فوق، دشوار نیست. ما در نمودار ون دو مفهوم، برای 

هاشور افقی زدیم. کافی است جای هاشورهای عمودی و افقی را با هم عوض کنیم. بنابراین نواحی « مفهوم دوم»

مانند. تنها چنان به حال خود باقی می( همچنین نواحی با هاشور دوگانه )مانند. هممی« سفید»، «سفید»

 افقی تنها را دارند معکوس خواهند شد.ای که هاشور عمودی تنها یا هاشور نواحی

ارتباطی روشن دارند. رقم مربوط به « ب و الف»با کد نسبت « الف و ب»توان فهمید که کدُ نسبت جا میاز این

سان است. ولی رقم مربوط نواحی سفید )رقم اول( و رقم مربوط به نواحی دو هاشوره )رقم چهارم( در هر دو یک

است. به بیان دیگر، با عوض « ب و الف»، همان رقم مربوط به هاشور افقی در «ف و بال»به هاشور عمودی در 

 رسید.« ب و الف»توان به نسبت کردن رقم دوم و سوم می

 «دبجا» « دجبا»به طور خلاصه راه عکس مستوی گرفتن از یک گزاره چنین است: 

 محصورات اربع را به دست آورد.توان عکس مستوی با استفاده از قاعده فوق، به راحتی می

شود، نتیجه به دست آمده، تنها گونه که مشاهده میهمان. «01بب» « 1ب0ب»عکس مستوی موجبه کلیه: 

 «دائم الصدق»بال نتیجه گنجد. زیرا به دنگنجد و در سایر محصورات نمیدر حالات صدق موجبه جزئیه می

 .گردیممی

 پس عکس مستوی هم موجبه جزئیه است.«. 1ببب» « 1ببب»عکس مستوی موجبه جزئیه: 



 «.0ببب» « 0ببب»عکس مستوی سالبه کلیه: 

شود که . مشاهده می«[0ببب»یا « ب1بب]» «[ 0ببب»یا « بب1ب]»عکس مستوی سالبه جزئیه: 

البه جزئیه، س»گنجد. پس در این حالت در هیچ یک از محصورات اربع نمی« ب و الف»مجموع حالات صدق 

 «.عکس مستوی دائم الصدق ندارد

 ، نقض موضوع، نقض محمول و نقض طرفینعکس نقیض

 . پردازیمابتدا به بحث عکس نقیض می

بیان شد، برای سنجش نقیض دو مفهوم، کافی است کُد آن را قرینه کنیم. بنابراین  اول مقصدگونه که در همان

 برسیم. « بالف و لالا»به نسبت « الف و ب»م از نسبت توانیمی

« الفلاب و لا»به نسبت « الف و لابلا»توانیم از نسبت ای که در قسمت قبل ارائه شد، میچنین با قاعدههم

 برسیم. 

نسبت  مندیتوان گفت برای به دست آوردن عکس نقیض، کافی است ترتیبپس با ترکیب این دو قاعده، می

 ها را عکس کنیم. پس خواهیم داشت:نقیض

قدم دوم: به دست آوردن نسبت معکوس /  «ابجد» « دجبا»ها: دم اول: به دست آوردن نسبت نقیضق

 «اجبد» « ابجد» ها:نقیض

شود که برای محاسبه عکس نقیض، کافی است رقم اول و آخر را در کدُ نسبت با ادغام این دو قدم، مشخص می

 پس داریم: با هم عوض کنیم.

 تعویض رقم اول و آخر در کد حالات صدق. ه عکس نقیض:قاعده محاسب

 کنیم:قواعد نقض محمول گرفتن، نقض موضوع گرفتن و نقض طرفین گرفتن را بدون ارائه اثبات به اجمال بیان می

 «(.ابجد» « دجبا)»متقارن کردن ترتیب ارقام در کد حالات صدق  قاعده محاسبه نقض طرفین:



 « دجاب»دیگر)دیگر و ارقام دوم و چهارم با یکعویض ارقام اول و سوم با یکت قاعده نقض محمول:

 «(.بادج»

 «(.جداب» « دجبا»دیگر)دیگر و دو رقم آخر با یکتعویض دو رقم اول با یک قاعده محاسبه نقض موضوع:

 ه کلیهموجب عکس نقیض عارض قاعده فرعیت با قاعده مرسومتدوم منطق کلاسیک: « سهوِ»

 رسیم:اگر با استفاده از روش قسمت قبل، عکس نقیض موجبه کلیه را محاسبه کنیم به این نتیجه می

 «بب «10« 1ب0ب»

شود، برخلاف ادعای رایج در منطق کلاسیک، نتیجه در هیچ یک از محصورات اربع گونه که مشاهده میهمان

یض دائم الصدق ندارد. زیرا اگر نسبت موضوع و محمول گنجد. این بدین معناست که موجبه کلیه، عکس نقنمی

در قضیه اصل به صورتی باشد که محمول، فراگیر باشد، در این صورت نقیض محمول، تهی خواهد بود و لذا 

 است.« مثبت له»ای در مورد آن کرد. زیرا اثبات شیء، فرع ثبوت توان هیچ حکم موجبهنمی

اند. بنابراین قاعده عکس نقیض در منطق ان جدید بدان توجه کرده و پرداختهدانای است که منطقاین همان نکته

بایست اصلاح نمود. اگر فرض فراگیر نبودن محمول را در نظر بگیریم، یعنی گزاره اصل را به کلاسیک را می

خواهد شد که در حالات صدق موجبه کلیه « 1ب10»فرض کنیم، عکس نقیض آن به صورت « 1ب10»صورت 

 کنیم:گنجد. پس قاعده عکس نقیض را به این صورت اصلاح مییم

 «فراگیر نبودن محمول در گزاره اصلشود موجبه کلیه، به شرط عکس نقیض موجبه کلیه می»

ز به خوبی ا« عکس نقیض مخالف»اند. ایده را طرح نموده« عکس نقیض مخالف»برخی برای رفع اشکال فوق، 

ی به گریزد. زیرا سلب نیازا ارائه یک گزاره سالبه، از تعارض با قاعده فرعیت میآید زیرا بپس این مشکل برمی

ه های موجبهرچند مشکل عکس نقیض گزاره« عکس نقیض مخالف»تحقق موضوع ندارد. البته خواهیم دید که 

 .های سالبه اشکال دیگری هست که با عکس نقیض مخالف نیز قابل حل نیستکند ولی در گزارهرا حل می

 منطق کلاسیک در مورد عکس نقیض قضایای سالبه سوم« سهوِ»



 کنیم.برای محاسبه عکس نقیض قضایای سالبه نیز همانند فوق عمل می

 «ببب «0« 0ببب»عکس نقیض سالبه کلیه: 

 «[ببب0»یا « بب1ب]» «[ 0ببب»یا « بب1ب]»عکس نقیض سالبه جزئیه: 

ه نیز )چه سالبه کلیه و چه سالبه جزئیه( عکس نقیض دائم الصدق ندارند. منتها های سالبروشن است که گزاره

  شرایط از حالت موجبه دشوارتر است.جا این

 شود سالبه جزئیه. ادعای منطق کلاسیک این است که عکس نقیض قضایای سالبه، می

معرفی کرد. مثال نقض این ادعا،  توان مثال نقض قاعده مرسوم منطق کلاسیک رابا کمی تأمل در کدهای فوق، می

)نوعی از تباین غیر  3)تساوی غیر عرفی( یا نسبت شماره  1جایی است که نسبت بین دو مفهوم، نسبت شماره 

 عرفی( برقرار باشد. 

چنین ایده عکس نقیض مخالف نیز توان فراگیر نبودن محمول را شرط نمود و هممتاسفانه در این موارد نمی

 گو نیست.پاسخ

)که هر کدام حالتی  3و  1گذاشت این است که بین موضوع و محمول قضیه اصل، نسبت  بایدبنابراین شرطی که 

 برقرار نباشد.خاص از اقسام تباین غیر عرفی هستند( 

شود ، می«ه جزئیهسالب»و « سالبه کلیه»عکس نقیض » :دانان قدیم را چنین اصلاح کنیم کهبنابراین باید نتیجه منطق

 .«برقرار نباشد 3یا  1 شماره هاینسبته جزئیه؛ با این ملاحظه که بین موضوع و محمول قضیه اصل، سالب

 

  



 خاتمه

ابتنای عمده مطالب در منطق در بحث استدلال مباشر و در قیاس اقترانی، به حالات صدق و کذب محصورات 

د، آیتری از نسبت دو مفهوم به دست میکه تصویر دقیقگانه، علاوه بر این11سنجی گردد. با نسبتاربع باز می

برای  مندیآید. جبری کردن مفاد محصورات اربع، ابزار توانیت جبری کردن بیان نسبت نیز به دست میقابل

 آمد. سنجی به سادگی به دست نمیگونه نسبتدهد که بدون اینها به دست میهای منطقی قیاسبررسی

 های بعدیهایی برای تعمیم و پژوهشایده

میم دارد. جبر منطقی ارائه شده در این مقاله، تنها منطق محمولات یت تعمطالب ارائه شده، از جهات مختلف قابل

تر به زبان جبری یا تعمیم به منطق موجهات از نقاط های پیچیدهشود. بیان کردن گزارهمرتبه اول را شامل می

  بهدر قضایای سال« حمل سلب»یا « سلب حمل»چنین بررسی مسئله هم شود.گسترش این تحقیق محسوب می

 تواند مورد پژوهش قرار گیرد.گانه نیز می11سنجی نیز با نسبت

 منابع

. شد، از منبع خاصی استفاده نمسئلهجا که ایده اصلی تحقیق، ابتکاری بود و به دلیل ماهیت ، از آنپژوهشدر این 

ع وان به عنوان منبتنمی این متون را رس نگارنده بوده است متون رایج منطق کلاسیک بوده است.چه در دستآن

، ش بودبخالهامکه بتوان به آن اشاره کرد و تا حدودی  یک مقاله تنهااما در فهرست ذکر شدند.  پژوهش تلقی کرد.

 در فضای مجازی بود که در ذیل به آن اشاره شده است. ایمقاله

 انتشارات دارالعلم« المنطق: »[ مظفر، محمدرضا5]

 18نامه خردنامه صدرا، شماره فصل «قاعده عکس نقیضی قاعده فرعیه با ناسازگار»: [ فلاحی، اسد الله2]
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